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نبرد برای آینده  انسانی
شرق: «عصر سرمایه داری نظارتی» اثر شوشانا زوبُف با عنوان فرعیِ «نبرد 
برای آینده ای انســانی در مرز جدید قدرت»، به بررســی قدرت بی ســابقه 
ســرمایه داری نظارتی و تلاش شــرکت های قدرتمند برای کنترل رفتار انســان ها 
می پردازد. در این شاهکار، زوبُف درباره پدیده  «سرمایه داری نظارتی» سخن می گوید 
و بینش های خیره کننده ای ارائه می دهد. از دید او خطر بسیار جدی است؛ در قرن 
بیســت ویکم نوعی ســاختار فراگیرِ جرح و تعدیلِ رفتار سرشــت انسان را تهدید 
می کند، همچنان که در قرن بیستم سرمایه داری صنعتی جهان طبیعی را از شکل 
انداخت. زوبُف پیامدهای پیشــروی سرمایه داری نظارتی از سیلیکون وَلی به تمام 
بخش هــای اقتصــاد را به وضوح پیش چشــم ظاهر می کنــد. در «بازارهای آتیِ 
رفتــاری» که جدیدند، قدرت و ثروتی عظیم گرد می آید و پیش بینی های مربوط به 
رفتار ما خریدوفروش می شــود و تولید کالا و خدمات تابع ابزار تازه ای به نام «ابزار 
جرح و تعدیل رفتار» می شود. تهدید از نوعی دولت تمامیت خواهِ شبیه به «برادر 
بزرگ» به قســمی ســاختار دیجیتالیِ همه جا حاضر تغییر جهت داده است: به 
«دیگریِ بزرگی» که در خدمت منافع ســرمایه نظارتــی عمل می کند. اینجا بوته 
آزمایشِ شکل بی سابقه قدرتی است که نشان از تمرکز شدید دانسته ها دارد و از قید 
پایش دموکراتیک آزاد است. در نظریه زوبف، سرمایه داری نظارتی گونه ای بازار تازه 
و منطقی خاص از ســرمایه انباشته شده است. درواقع سرمایه داری نظارتی نوعی 
ســرمایه داری اطلاعاتی است که مبنای آن کالاسازی واقعیت و تغییر شکل آن به 
داده رفتاری برای تحلیل و فروش است. چنان که در مرور کتاب آمده است «واکاوی 
جامع و تکان دهنده زوبُف تهدیدهای پیشــروی جامعه قرن بیست ویکم را نمایان 
می ســازد: کندویی کنترل شده دارای ارتباط و اتصالِ تمام عیار که با وعده قطعیتِ 
تمام عیار در راه کسب حداکثر سود به  قیمت دموکراسی، آزادی، و آیندهٔ انسانیِ ما 
اغواگری می کند». فراتر از آن، سرمایه داری نظارتی با اتکا بر مقاومت اندک قانون یا 
جامعه، در آستانه سیطره بر نظم اجتماعی و شکل دهی به آینده دیجیتالی است و 

این هشدار جدیِ زوبُف به جامعه انسانی است. شوشانا 
زوبُف، اســتاد ممتاز مدرســه کســب و کار هــاروارد و 
دانش آموخته فلســفه از دانشــگاه شــیکاگو و دکتری 
روان شناسی اجتماعی از دانشــگاه هاروارد است. او را 
یــازده متفکــر اصیــل حــوزه کســب و کار از  یکــی 

 در جهان دانسته اند.
عصر سرمایه داری نظارتی، نبرد برای آینده ای انسانی در 
مرز جدید قدرت، شوشانا زوبُف، ترجمه زهرا عالی، نشر نو

تاریخ اخلاقی سده بیستم
«انســانیت: تاریخ اخلاقی ســده بیســتم» اثر جاناتان گلاور، فیلسوف اخلاق 
انگلیسی به توحش قرن بیســتم می پردازد و تصویری توأمان ترسناک و جذاب از 
تاریــخ ارائه می کند. جاناتان گلاور با ارائه نمونه هایی همچون جنگ ســنگرها در 
جنگ جهانی اول، کشتارهای دوران استالین در شوروی، پل پت در کامبوج و مائو در 
چین، خصومت های قبیله ای و نسل کشی در رواندا، بمباران هیروشیما و ناکازاکی، 
و مــوارد متعدد دیگر نشــان می دهد که قبیله گرایــی و ایدئولوژی هایی همچون 
نازیسم و استالینیسم و مائوئیسم و سایر باورهایی که به دنبال خلق انسان مطیع و 
فرمانبردارند چگونه می توانند توجیه گر قساوت های گسترده باشند. با این همه، او 
به صحنه هایی درخشان از مقاومت دولتمردان و مردمان عادی در برابر فروپاشی 
و فرســایش بنیادهای اخلاقی و تجلی بارقه هایی از انسانیت نیز اشاره می کند. او 
ضمن تأکید بر پیوند نامطلوب فناوری و ســویه تاریک روان انسان، امیدوار است با 
تمرکز بر ویژگی های روانی امیدبخشی که از ما در برابر فراموشی انسانیت و غلتیدن 
در دام جنگ و تعصبات قبیله ای و ایدئولوژیک محافظت می کنند، بنیادهای اخلاقی 
را تقویت و در برابر نیروهایی که ما را به  ســوی بی رحمی سوق می دهند مقاومت 
کنیم. جاناتان گلاور، فیلســوف اخلاق انگلیسی و استاد کینگز کالج لندن است، او 
همچنین مدیر مرکز حقوق و اخلاق پزشــکیِ این دانشــگاه است و در کتاب آخر 
خود «اسرائیلی ها و فلسطینی ها: از چرخه خشونت تا گفت وگوی بشریت» (۲۰۲۴) 
باز هم مســئله خشونت را مطرح کرده است. مارتا نوسبام کتابِ «انسانیت: تاریخ 
اخلاقی سده بیستم» را تحلیلی تأثیرگذار و قابل فهم از وحشیگری در سده بیستم 
خوانده، و پیتر سینگر نیز این کتاب را دستاوردی شگفت انگیز دانسته و معتقد است: 

«تصور اینکه کتابی بتواند مهم تر از این باشــد دشــوار 
است. گلاور قاطعانه لزوم درک ویژگی های غیرانسانی 
ما و تقلیل یا حذف شیوه های بروزشان را مستدل می کند 
و آنگاه، خود این وظیفه را بر عهده می گیرد». نشــریات 
معتبر نیز کتاب را تحلیلی نافذ و تأثیرگذار خواندند که به 

واقعیت های تلخ تاریخی اشاره دارد.
انسانیت، تاریخ اخلاقی سده بیســتم، جاناتان گلاور، 

ترجمه افشین خاکباز، نشر نو

آینده اقتصاد جهانی
کتــاب «پایــان کیمیاگری» مرویــن کینگ، اقتصــاددان انگلیســی درباره 
بحران هــای نظام پولی و بانکی و تبعات مکرر و ناامیدکننده ای اســت که این 
بحران هــا ایجاد کرده اند. چنان کــه در معرفی کتاب آمده اســت «ظرف یک 
ســال واندی، یعنی از اوت سال ۲۰۰۷ تا اکتبر ۲۰۰۸، آنچه زمانی عصرِ حکمت 
می پنداشتند به عصرِ حماقت تبدیل شد و باور به ناباوری بدل گشت. بزرگ  ترین 
بانک هــای بزرگ ترین مراکز مالیِ دنیای پیشــرفته شکســت خوردند و باعث 
ســقوطِ جهانیِ اعتماد شــدند و عمیق ترین رکود از دههٔ ۱۹۳۰ به این ســو را 
ایجاد کردند». کتاب «پایان کیمیاگری» ســعی دارد نشــان دهد که چرا چنین 
بحران هایی رخ می دهد و چرا این بحران ها از نظرِ تعداد مشاغل و میزانِ تولیدِ 
ازدست رفته چنین پرهزینه اند، و برای پیشگیری از آن ها چه باید کرد؟ «به نظر 
می رسد اقتصادهایی که می توانند انسان را به ماه بفرستند و کالاها و خدمات 
و نوآوری های بسیار پیچیده ای تولید کنند، با چالشِ پیش پاافتاده تر جابه جاییِ 
پول و بانکداری دســت به گریبان اند. تکرار، و مســلما شدتِ بحران، با گذشت 
زمان نه تنها کمتر نشده، بلکه بیشــتر هم شده است. در گرماگرمِ بحرانِ اکتبر 
۲۰۰۸، دولت های ملّی مســئولیتِ همهٔ تعهدات و بدهی های نظام بانکداری 
جهانی را بر عهده گرفتند. از نظر ترازنامه، نظام بانکی در واقع ملی شد، ولی از 
کنترل جمعی بر عملیاتِ آن خبری نبود. این عملیاتِ نجاتِ دولت را نمی توان 
راحت فراموش کرد. هنگامی که فشار زیاد شد، همان بخشی که از مزیت های 
نظام بازار حمایت می کرد، اجازه یافت با بهره گیری از حمایتِ مالیات دهندگان 
به کارِ خود ادامه دهد». انقلاب صنعتی عصرِ کاپیتالیستی امروزین را پی افکند. 
با وجود این، شــکوفایی ابداعات تکنولوژیــک در طی آن دورانِ پویا بر پذیرش 
گســتردهٔ دو ایدهٔ بســیار قدیمی تر یعنی خلق پول کاغذى و ایجاد بانک براى 
صدور اعتبار متکی بود. هر دو ایده در بنیادِ خود انقلابی هســتند و کم وبیش 
جادویی. کاغذ معمولی به ارزشــمندى طلا شد و سپرده هاى کوتاه مدت امن 

تبدیل شــدند بــه وام هاى بلندمــدت پرخطر. بنا به 
اســتدلال مروین کینگ، این همانــا کیمیاگرى مالی  
اســت: خلق قدرت هاى مالی شــگرف که از قواعد 
واقعیت و عقل ســلیم عدول می کنند. کینگ سعی 
دارد تفاســیرى تازه از این نیروهاى اقتصادى عرضه 

کند تا مسیر آینده اقتصاد جهانی را نشان دهد.
پایان کیمیاگری، پول، بانکداری و آینده اقتصاد جهانی، 

مروین کینگ، ترجمه افشین خاکباز، نشر نو

پیکار بر سر رهایی
شرق: «نظریه رهایی» اثر کریستوف مِنکِه، مفهوم دیگری از «رهایی» را 
طرح می کند که به  تعبیر خودش «از آلوده شــدن به هر سلطه ای عبور 
می کنــد». درواقع این کتاب چنان که منکه در مقدمه ای بر ترجمه فارســی آن 
می نویسد، تلاشــی است برای به اندیشــه درآوردن رهایی در ورای تقابل های 
میــان یونانیان و بربرها، میــان فرهیختگان و اصطلاحا بدوی هــا، میان اروپا و 
دیگری اش، میان مغرب زمین و سایر نقاط جهان. «این کتاب در پی آن است که 
رهایی را حقیقتا جهان شــمول سازد: در پی آن است که آزادی را به نحوی به 
اندیشــه درآورد که آزادی نه دستاورد و امتیاز برخی مناطق و فرهنگ ها، بلکه 
تجربه و پراکسیس همگان باشد؛ بنابراین، کتاب پیش رو در پی مفهومی حقیقتا 
انسانی از آزادی است: آزادی به مثابه تجربه ای که برای هر انسانی در هر زمانی 
امکان پذیر اســت؛ بلکه حتی به مثابه تجربه ای که در زندگی هر انسانی، حتی 
محدود و سرکوب شــده، همواره پیشاپیش بالفعل اســت». این همان بنیادی 
اســت که به اعتقاد منکه می توان بر پایه آن در هر زمانی نبرد بر ســر رهایی را 
آغاز کرد». در بخشی از کتاب آمده است: «ما در زمانه رهایی های شکست خورده 
به سر می بریم. همه رهایی هایی که عصر مدرن از همان آغازش رقم زده است 
-دیر یــا زود- به ضدِ آنها تبدیل  شــده اند. این رهایی هــا قیدوبندهای تازه ای، 
نظم های تازه ای از وابستگی و بندگی پدید آورده اند. همه تلاش های معطوف 
به رهایی، خواه سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اخلاقی، فرهنگی و خواه هنری، به 
پارادوکس ها و تناقض هایی گرفتار شده اند؛ این تلاش ها اَشکال تازه ای از سلطه 
و راهبردهای تازه ای برای ســلطه پدید آورده اند. وانگهی، آشکار شده است که 
رهایی در حقیقت همواره پیشــاپیش در خدمت توجیهِ ســلطه بوده اســت». 
درواقع یادآوری این دیالکتیک آزادی بنیادین است که 
به نظر منکه، متفکران بســیاری را به دست شستن از 
ایده آزادی و ایده رهایی سوق داده است. و از همین  
رو اســت که او در کتاب «نظریــه رهایی» می خواهد 
مفهوم تازه ای از رهایی را شــرح و بســط دهد که از 

هرگونه سلطه به دور باشد.
نظریه رهایی، کریســتوف مِنکِه، ترجمه سیدمسعود 

حسینی، نشر نی

 مصائب حقیقت
«قرائن مســیحیت» مجموعه ای از نوشته های سیمون وی در باب اندیشه 
یونانی است که از دو کتاب «سرچشــمه یونانی» و «شهودات پیشامسیحی» 
برگرفته شــده؛ دو کتابی که پس از مرگ وی منتشــر شده اند. سیمون وی در 
این کتاب این مسئله را مطرح می کند که چطور می توان قرائن پدیده ای را در 
عصری مقدم بر آن پدیده پیدا کرد. از دید وی، «مســیح حقیقتی تا ابد جاری 
اســت نه پدیده ای تاریخی»، «حقیقتی که محکم تر از قوانین ریاضی است». 
چنان که مترجم کتاب می نویسد «اهل فلسفه می کوشند همه حقایق عالم و 
از همه مهم تر غایت همه حقایق را به دام گزاره های فلسفی بیندازند و آن را 
به سرنوشت دیگر عقاید فلسفی دچار کنند. اما اگر، به فرض محال، حقیقت 
به لباس دلخواه اهل فلســفه نیــز درآید نتیجه، به احتمال فراوان یکســان 
نخواهد بود؛ زیرا اگر ایمان به تعبیر سیمون وی، نوعی میل و توجه در جهت 
صواب باشــد هیچ گزاره فلسفی نخواهد توانست دلی را که این میل و توجه 
در آن مرده است، زنده کند. بلکه اصولا تا میل راهبر نباشد استدلال به جانبی 
متوجه نمی شود». درواقع از دید سیمون وی، کسی که از طریق جست وجوی 
عقلــیِ صرف در پی یافتن حقیقت باشــد و بر این کار اصرار ورزد پیشــاپیش 
اعراض از هدایت را برگزیده اســت. در بخشــی از کتاب «قرائن مســیحیت» 
می خوانیم: «ما کشتی شکســتگانی هستیم چسبیده به تخته پاره های پراکنده 
بــر روی دریا که با انفعــال تمام و با هر حرکت امواج بــالا و پایین می رویم. 
خداوند برای نجات هریک از ما ریسمانی از آسمان 
فرومی فرستد. آن  که به این ریسمان چنگ می زند و 
به  رغم درد و ترس رهایش نمی کند به قدر دیگران 
اســیر نوسان امواج است اما برای او این نوسانات با 
تکان های ریسمان ترکیب می شود و کلیتی متفاوت 

می سازد».
قرائن مســیحیت، در میان یونانیان باستان، سیمون 

وی، ترجمه بهزاد حسین زاده، نشر نی

 اپرای زندان
«نامه های زندان» بخشــی از انبوه مکتوباتِ گرامشی در زندان است که 
چهارصد رســاله و یادداشت های زندان از آن جمله اند. جلد دوم نامه های 
زنــدان او (از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۱) به تازگی منتشــر شــده اســت. در میان انبوه 
نوشته های آنتونیو گرامشی، «نامه های زندان» را از برجسته ترین نوشته های 
او در عالم اندیشــه  سیاســی می دانند که منبعی مهم و پرارزش برای درک 
شــخصیت گرامشــی، خصوصیات فکری و اخلاقی او، عمق مطالعاتش و 
نیــز فهم آرای او در عرصه  جامعه شناســی سیاســی و مطالعات فرهنگی 
اســت. اهمیت این اثر در آن اســت که بخش مهمی از کوشــش گرامشی 
را در تدویــن پــروژه  فکری اش به مــا ارائه می دهد که علاوه بر سیاســت، 
تاریــخ و فلســفه  مطالعات فرهنگــی را نیز در بر می گیــرد. «در جای جای 
نامه ها تلاش برای بررسی همه جانبه  مســئله  اصلی گرامشی، یعنی نحوه  
سر برآوردن فاشیســم و ناکامی جنبش انقلابی، مشهود است و رد و نشانی 
از مفاهیمــی کلیدی و مورد توجــه او مانند هژمونی، روشــنفکر ارگانیک، 
جامعه  سیاســی و جامعه  مدنی، تاریخی گری، مســائل فرهنگی و ادبی، و 
جریان های حاشــیه ای ادبی را به وضوح می توان در خــط فکری او و ابراز 
نظــرش درباره مقولات گوناگون و حتی مســائل روزمره دیــد». با اینکه به 
قول مترجم، نوشــته های گرامشــی لابیرنت گون و قطعه وار و ناکامل و گاه 
نامفهوم اند، ایده های او در میان این انبوه نوشــتار انگیزه بخش چندین نسل 
برای گفت وگو و تحلیل سیاسی و اجتماعی جامعه در زمان ها و مکان های 
مختلف بوده اســت. «نامه های زنــدان» یا به تعبیری «اپــرای زندان» نیز 
امکانی برای اندیشــیدن به مفاهیم بنیادی تفکر گرامشی ازجمله هژمونی 
و جامعه مدنی و مســئله زبان و فرهنــگ را فراهم می آورد که بیانگر نبوغ 
و ذهــنِ تحلیلگر و خلاق این متفکر مارکسیســتِ انقلابی اســت. کتاب با 
نامه ای از گرامشــی به تاریخ ۱۰ جولای ۱۹۲۸ از کازِرتا آغاز می شــود: «فردا 
صبح راه می افتیم. اما نمی دانم کی به توری می رســیم. اگر بتوانی از همین 
حالا چند کتاب برایم به آنجا بفرســتی، لطــف بزرگی در حقم می کنی. اگر 
وســایلم را از زندان تحویل گرفته ای، می توانی فورا کتاب ها و مجله هایی را 
که در چمدان و ســاک سفر گذاشته ام برایم بفرستی. اول از همه کتاب های 
دســتورزبان را می خواهم. برای یادگیری آلمانی فقط آن دو کتاب کوچک، 
که برایم فرستادی، پیشم هستند: کتاب دستورزبان 
آلمانی را که در میلان داشــتم گم کرده ام؛ اما بین 
کتاب هایی که در رم دارم دســتورزبان آلمانیِ متد 
هشتم ســوئر-فراری و فرهنگ لغت لانگنشایت را 

پیدا می کنی...».
نامه های زنــدان، (جلــد دوم؛ از ۱۹۲۸ تا ۱۹۳۱)، 
آنتونیو گرامشــی، به کوشش ســرجو کاپریولیو، السا 

فوبینی، ترجمه اثمار موسوی نیا، نشر نی
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نعش را گذاشته بودند در دالان باشگاه. بیل سرش را 
به دو نیم کرده بود و خون به اندازه سر جنازه ملحفه 
را خیس کرده بــود. پدرم گفت: «نمی ترســی اینجا 
بمانی بروم خانه و برگردم؟» نمی دانســتم می ترسم 
یا نه. تا زمانی که پدرم و سرگروهبان جمشیدی توی 
پاســگاه بودند و چراغ زنبوری روی میز دفتر کار پدرم 
ویز ویز می کرد احساســی از ترس در وجودم نبود. بیشــتر بهت زده بودم. تا آن 
روز نعش کســی را ندیده بودم. پدرم می خواست برود خانه و حمایل و اسلحه 
کمری اش را بردارد و زود برگردد تا همان شامگاه جنازه را به شهر برساند و کار 
ایــن پرونده را فیصلــه بدهد. اول گفت من بروم و اســلحه را برایش بیاورم اما 
زود پشیمان شد. نمی دانم روی چه حســابی به سرگروهبان جمشیدی نگفت. 
شاید غرورش اجازه نمی داد یا برایش خوب نبود که سرگروهبان بفهمد اسلحه 
کمری و حمایلش را در خانه گذاشــته اســت. خانه ما آن طرف روستا بود. مادر 
و خواهرم برای عزاداری به روســتای دیگری رفته بودند. پــدرم رفت و دَرِ آبی 
دالان پاســگاه را پشت سرش بست. سرگروهبان جمشیدی قدم زنان رفت پشت 
در بازداشــتگاه که توی حیاط بود، سیگاری روشن کرد و در جواب زندانی گفت: 
«آره تمام کرد». بعد ســکوت سنگینی شــد. من ماندم و نعش. تصمیم گرفتم 
بــروم داخل دفتر اما می ترســیدم از جایم تکان بخورم. نعــش روبه رویم بود و 
دم بــه دم دایره های خون روی ملحفهٔ ســفید بزرگ و بزرگ تر می شــد. انگار آن 
زیر چیزی تکان می خورد. زبانم به ســقف دهانم چسبیده بود و راه نفسم بسته 
شــده بود. همان طور که روی نیمکت نشســته بودم چشم هایم سیاهی رفت و 
بــا صدای بمی افتادم روی زمین و دیگــر هیچ چیز نفهمیدم. وقتی صدای پدرم 
را شــنیدم احســاس کردم توی گور افتاده ام، مثل زمانی که پدربزرگم را در گور 
می گذاشــتند. پدرم می گفت: «چشمهایت را باز کن». نمی توانستم. می خواستم 

بخوابم، احساس می کردم دیگر مرده ام.
درســت مثل رضا عسگریه که کار را تمام شده می دانست. بهزاد نبوی گفت: 
«قرص سیانور را ناخواســته قورت داده بود و چاره ای نبود که او را در قبرستان 
رهــا کنم و بــروم». رضا رفته بود تــه قبر خوابیده و در انتظار مرگ بود. کســی 
نمی داند آن شــب بر رضا عسگریه چه گذشته است. در گورستانی تنها ته قبری 
به انتظار مرگ نشســتن، کار ساده ای نیســت. آدم را زیرورو می کند. هر تغییری 
الزاما خوشایند نیست. بهزاد نبوی می گوید: «از سال ۱۳۴۷ گروه مسلحی تشکیل 
داده بودیم. من بودم و مصطفی شعاعیان، رضا عسگریه و پرویز صدری». پیش 
از این فکر می کردم رضا عســگریه به گروه خیانت کرده است. بهزاد نبوی گفت: 
«نــه این طور نبود، ما خیلی بد عمل کردیم. وقتی ناچار شــدیم مخفی شــویم 
باید جایی برای ماندن پیدا می کردیم. من شــاگرد ســیم کش بودم و در خیابان 
نازی آباد کار می کردم. خانه ای در قلعه مرغی اجاره کرده بودم که متعلق به یک 
بنــا بود اما آنجا هم خیلی خیالم راحــت نبود. مصطفی در این زمینه ها کاردان 
بود. برای اینکه کســی پیدایمان نکند می رفتیم شــب ها در قبرستان دولت آباد 
شهرری می ماندیم. قبری می کندیم و داخلش پنهان می شدیم و گاهی تا صبح 
همان جا می خوابیدیم». پیش از این چنین جریانی را درباره مصطفی شــعاعیان 
شنیده بودم، یعنی خوابیدن در گور. چیزی به این مضمون که چریک های فدایی، 
مصطفی شعاعیان را به دلیل اینکه چهره ای مستقل بود و می خواست مستقل 
بماند از خود رانده بودنــد. نمی دانم این موضوع چقدر صحت دارد. دغدغه ام 
نیســت که بروم و تحقیق کنم تا درســتی ماجرا را دربیــاورم. گاهی اوقات بهتر 
است آدم به افسانه ها دل بســپارد. بهزاد نبوی گفت: «مصطفی متولد ۱۳۱۵ و 
شش سال از من بزرگ تر بود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد در قبرستان می خوابید و 
بعدها به ما هم یاد داد. من و رضا عسگریه در قبرستان دولت آباد شهرری بودیم 
که رضا یک دفعه ســیانورش را خورد. رضا را در قبر گذاشتم و او شهادتینش را 
هم خواند. گفتــم مجبورم تو را ترک کنم. رضا تا صبح همان جا مانده بود، ولی 
سیانور اثر نکرده بود. از همان موقع بود که رضا از کار سیاسی برید و از همان جا 
یکراست رفت و خودش را معرفی کرد، کسی را هم لو نداد. ما هم نمی دانستیم 
که می خواهد خودش را تسلیم کند. نتوانست آن شرایط سخت را تحمل کند».

پدرم برگشت. ســرگروهبان جمشــیدی مرا داخل دفتر برده بود. به صورتم 
آب پاشــیده بود و به هوش آمده بودم. سایه دراز پدرم و سرگروهبان جمشیدی 
زیر نــور چراغ زنبــوری روی دیوار با یکدیگــر می جنگیدند، انگار اشــباح همه 
پاســگاه را احاطه کرده بودند. پدرم گفت: «باید خیلی احتیاط کنیم. این آدم آدمِ 
خطرناکی است، چیزی برای از دســت دادن ندارد. حواسمان جمع نباشد ما را 

هم سر به نیست می کند و می رود».
بهزاد نبوی گفت: «بعد از آن خیلی بیشــتر احتیاط کردیم. من با پسرعمه ام 
تمــاس گرفتم و به خانه آنها رفتم. نمی دانســتم خانه تحت نظر اســت، من را 

تعقیب کرده بودند و به این ترتیب خانه قلعه مرغی هم لو رفت».
پدرم خطاب به سرگروهبان گفت: «محمود را ببر خانه خودتان. بگذار پیش 
زهــرا خانم و بچه های خودت. ســفارش کن تا مادرش آمــد او را ببرند خانه». 
ســرگروهبان پاهایــش را به هم کوبیــد و من را بغل کرد و گفــت: «مثل پَر کاه 
ســبکی». پدرم گفت: «زود برگرد. سرباز نجاتی را هم سر راه سوار کن و بیاور در 
پاســگاه بماند». به لباس نظامی ســرگروهبان جمشیدی چنگ زده بودم. خیال 
می کردم پر کاهی هســتم و اگر بادی بوزد، به آسمان خواهم رفت و با سایه ها و 
اشباح یکی خواهم شد. چشم هایم را بستم و عهد کردم دیگر پایم را توی پاسگاه 

نگذارم. من یک پر کاه دَه  ساله بودم.
بهزاد نبوی گفت: «دقیقا دَه سالم بود. در خانواده مادری ام بزرگ شده ام. پدر 
و مادرم از هم جدا بودند. یکی از خاله هایم و دوتا از دایی هایم سیاســی بودند. 
خاله ام دانشــکده حقوق درس می خواند و خیلی سیاســی بود، ولی دایی هایم 
سیاســی حرفه ای نبودند. در آن خانه طبعا می باید سیاســی و طرفدار مصدق 
می شــدم که شدم. اطرافم همه مصدقی و ضد توده بودند. دایی بزرگم طرفدار 
بقایــی بود. در دعوای خلیل ملکی با بقایی هم مدتی با بقایی ماند. البته خیلی 
فعــال نبود. او ۲۹ تیر مرا بــه میدان مخبرالدوله برده بود. خودش هم شــعار 
می داد. به خیابانی رفتیم که ســاختمان هواپیماییِ KLM آنجا بود. من را وسط 
خیابان گذاشت و خودش سر خیابان شروع به شعاردادن کرد. فریاد می زد مرگ 
بر قوام، درود بر مصدق. صدای رســایی هم داشت. پنجاه شصت نفری دورش 
جمع شدند. نظامی ها که حمله کردند همه پا به فرار گذاشتند. دایی ام را گرفتند 
و شــروع کردند به زدن او. من سنگی برداشتم و فریاد زدم دایی ام را کشتند و به 
ســمت نظامی ها دویدم. این صحنه مردم را به هیجان آورد و آنها هم با سنگ 
و کلــوخ حمله کردند. در این میان، اولین ســنگ به شــانه دایــی من خورد اما 
نظامی ها فرار کردند. همان روزها یعنی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ خاله ام مرتب روزنامه های 
نیروی ســوم خلیل ملکی را می آورد خانه و من می رفتم جلوی دانشگاه آنها را 

می فروختم. همان موقع بود که خلیل ملکی از بقایی جدا شده بود».

مادرم گفت: «بی خود از فامیل جدا شدیم و آمدیم این دِه کوره. نمی دانم این 
محیط چه بلایی سر بچه ها می آورد». گفتم: «من خانه مان توی اراک را دوست 

دارم. هنوز پلاکش یادم است. پلاکش ۱۷ بود».
بهــزاد نبوی گفت: «پلاک ۱۷، درســت اســت. توی کوچه پورجــوادی بود. 
پورجوادی پدربزرگ مصطفی میرســلیم اســت. ما مســتأجر آنها بودیم. وضع 
مالی شان خوب بود، چند دســتگاه خانه توی همان خیابان دانشگاه داشتند. با 
این وصف تمام بنایی های خانه هایش را خودش انجام می داد. ظهرها لب جوی 
آب می نشست و نان و پنیر و انگور می خورد. خلاصه این محیط در سیاسی شدنم 
بی  تأثیر نبود. در دوره مصدق هر روز که دانشــگاه تعطیل می شــد، دانشجوها و 
مردم جمع می شــدند با هم بحث سیاســی می کردند، توده ای ها اکثریت بودند 
و ملیون در اقلیت. یادم اســت جوانی اهل شــمال بود که به نیروی سوم خلیل 
ملکی گرایش داشت، همیشه با چند تا توده ای در حال بحث بود و همه شان را 
ضربه فنی می کرد. وقتی در بحث حریفش نمی شــدند، دعوا راه می انداختند و 
کتکش می زدند. من برایش تاکسی می گرفتم و سوار می شد و به خانه می رفت. 

از همین جا بود که سیاسی شدم».
پــدرم گفــت: «بالای ســر بچه هــا نباشــیم معلوم نیســت چه می شــود. 
اوضاع واحوال را که می بینی همه جوان ها سیاسی شده اند. اینجا خیالم راحت 

است، آنجا نه. توی شهر نه».
بهزاد نبوی گفت: «همان جا بود که سیاســی شدم. ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ در خانه 

ما در همان خیابان دانشگاه شام غریبان بود».
تا پایان دَه ســالگی در روستا ماندم. با نعشی در خاطراتم و سایه های بلندی 
از اشباح در کابوس هایم. شب ها نمی توانستم تنها بمانم و هرگز جرئت ردشدن 

از کوچه های تاریک را نداشتم.
بهزاد نبوی گفت: «آن زمان مردم از ســایهٔ خودشــان هم می ترسیدند. پدرم 
آدم غیرسیاسی بود. بعدها در فرانســه دکترای تاریخ گرفت. وقتی می خواست 
به نوعــی دَم حضرات را ببیند در رســاله اش به موضوع «از انقلاب مشــروطه 
تا انقلاب ســفید» پرداخــت. من هم که به زندان افتادم ســعی کرد خودش را 
بیشــتر به آن طرف نزدیک کند مبادا وصله ای به او بچسبانند. در تمام مدتی که 
در زنــدان بودم یک بار عید به ملاقاتم آمد، در حالی که مادرم هفته ای ســه بار 
می آمد. من تک فرزند بودم. بی اعتنایــی پدرم مهم نبود چون هیچ وقت با پدرم 
زندگی نکرده بودم. هر وقت که به هم نزدیک می شــدیم باهم دعوا می کردیم. 
چندان ســمپاتی ای به پدرم نداشــتم. جای او را پدربزرگ مادری ام پر کرده بود. 
پدربزرگم بخشــی از تحصیلاتش را در روســیه و بخش دیگــر را بعد از انقلاب 
اکتبر در شــوروی گذرانده بود. در زمان رضاشاه چون به زبان روسی مسلط بود 
در شــرکتی به نام شــرکت بلور که متعلق به روس ها بود کار می کرد. خودش 
می گفت ســرپاس مختاری که رئیس شــهربانی وقت بود، به او پیشــنهاد داده 
بود در شــرکت روس ها منبع (مخبر) شهربانی باشد که قبول نکرده بود. بعد از 
دســتگیری ۵۳ نفر، پدربزرگم را هم دستگیر کردند. خودش می گفت ارتباطی با 
ارانی نداشــته اما چون همکاری نکرده بود دستگیرش کردند. پنج سال از ۱۳۱۵ 
تا شهریور ۱۳۲۰ که جنگ شد، در زندان به سر برد. بعد از آزادی از زندان حسابی 
محافظه کار شده بود و در اتاقش عکس شاه را زده بود که مشکلی برایش پیش 
نیاید. با ما هم که طرفدار نهضت ملی بودیم خیلی بحث و مخالفت می کرد. اما 
خاله ام همچنان پروپاقرص طرفدار خلیل ملکی بود و سرش بوی قورمه سبزی 
می داد. او روی من اثر زیادی داشــت. در دوران دبیرســتان به توده ای ها نزدیک 
شد، ولی در دانشگاه جزو ملیون و نیروی سومی ها بود. تا اینکه سال ۱۳۳۹ وارد 

دانشگاه پلی تکنیک شدم».
مــادرم گفت: «این ها باید بروند دانشــگاه درس بخوانند. تا ابد که نمی توانی 
جلوی شــان را بگیری». پدرم گفت: «سرنوشت این بیچاره را دیدی؟!» نمی دانم 
اشــاره اش به من بود یا به مادرم. بعد ادامه داد: «این نعشــی که توی پاســگاه 
افتاده بود که بی کس وکار نبود. برای خودش آدمی بود. درس خوانده و باســواد 
بود، آخرش چه شــد!» مادرم گفت: «دستش بشکند. برای یک درجه چه کارها 
که نمی کنند». پدرم سکوت کرد و راه افتاد. حرف هایش برایم مبهم و آزاردهنده 
بــود. از زمانی که قرار شــده بود خواهر و برادرم برای ادامــه تحصیل به تهران 
بروند، در خانواده ما غوغایی شده بود. دبیرستان و مهم تر از آن دانشگاه در خانه 
ما تنها جایی برای درس خواندن نبود، انگار سرنوشــت محتوم ما برای ورود به 

کارهای سیاسی بود.
بهــزاد نبوی گفــت: «من در تظاهــرات ۲۰ دی ســال ۱۳۳۸ حضور فعالی 
داشتم. اعتصاب دانش آموزان به خاطر نمراتشان بود. نمره تجدیدی را از هفت 
بــه ۱۲ افزایش داده بودند. من کاری به علت تظاهرات نداشــتم، چون شــاگرد 
درس خوانی بودم. بچه ها در خیابان شعار می دادند که شعارشان نزدیک به این 
مضمون بود: مهران با هفت قبول شد، ما باید ۱۲ بگیریم. اشاره شان به محمود 
مهــران وزیر فرهنگ آن زمان بود. با تظاهرکنندگان به ســمت کاخ مرمر رفتیم. 
آن زمان هفده ســاله بودم چون من از شش سالگی مدرسه را شروع کرده بودم. 
به کاخ مرمر که رسیدیم شعار «محصل پیروز است» شد «مصدق پیروز است». 
معلوم شد نمره بهانه است و همه مثل من سرشان بوی قورمه سبزی می دهد. 
با این روحیه وارد دانشــکده شــدم. در آن زمان جبهه ملی دوم که سال ۱۳۳۹ 
شــکل گرفته بود میدان دار بود. فضای سیاسی هم باز شده بود. در آمریکا کندی 
رئیس جمهور شده بود و به کشورهای غیردموکراتیک فشار می آورد که به مردم 
آزادی سیاسی بدهند. همین آزادی سیاسی سبب شد در تابستان ۱۳۳۹ به جبهه 
ملی هم اجازه فعالیت بدهند که تحت عنوان جبهه ملی دوم شروع به فعالیت 
کرد. بعد چهره هایی مثل مرحوم بیژن جزنی بودند که گرایش توده ای داشــتند 
منتها چون حزب توده منحل شــده بود نمی توانستند به نام حزب توده فعالیت 
کنند و آنها هم عمدتا در جبهه ملی بودند. با آنها درگیری نظری داشتیم. از سال 
۱۳۳۹ که به دانشگاه رفتم، با جبهه ملی پلی تکنیک همراه شدم و یک سال بعد 
مسئول جبهه ملی در پلی تکنیک و عضو کمیته دانشگاه جبهه ملی شدم. آنجا 
بود که با توده ای های عضو جبهه ملی ارتباط پیدا کردم؛ چهره هایی مثل حسن 
ضیاظریفی که عضو کمیته دانشــگاه بود و از دانشــکده حقوق می آمد و آدم پُر 
و باســوادی بود. با بیژن جزنی هم ارتباط داشــتم. اما مــن آن زمان ضد حزب 
توده بودم، به خاطر ســوابق سیاســی در دوران نوجوانی که تحت تأثیر نیروی 
ســومی ها بودم که آنها ضد شــوروی بودند. این ضد شوروی بودن را مصطفی 
شعاعیان تقویت کرد. زمانی که من در پلی تکنیک بودم او در انستیتو تکنولوژی 
بود که بعد هنرســرای عالی فنی شد و الان دانشگاه علم و صنعت شده است. 
شعاعیان هم در کمیته دانشجویان پلی تکنیک بود. او هم به شدت ضد شوروی 
و ضد توده ای بود. شــعاعیان در زمان مصدق عضو حزب پان ایرانیست بود که 
آن زمان پرچمدارش ســرور مهرداد بود. بعدها گرایش چپ پیدا کرد، ولی چپ 
ضد توده ای و ضد شوروی. شــعاعیان کتاب «نگاهی به روابط شوروی و سردار 

جنگل» را هم در واکنش به کتاب «ســردار جنگل» ابراهیم فخرایی نوشت. در 
کتاب بعدی اش «شــورش» هم که وقتی من در زندان بودم نوشــت، حســابی 
به اســتالین و لنین انتقاد کرد و گفت آنها از رده خارج شــدند. شعاعیان آن قدر 
ارتدوکس بود که حتی دیگر انگلس را هم قبول نداشــت. می گفت به مارکس 
هــم انتقاداتی دارد که به موقع آنها را مطرح خواهد کرد. مارکسیســتی بود که 
خود مارکس را هم قبول نداشــت. جالب اینکه از چهره های سیاسی مشروطه 
شــیخ فضل االله نوری را قبول داشــت. می گفت طباطبایی و بهبهانی انگلیسی 
هســتند و تنها آدم مستقل شیخ فضل االله نوری بوده است. در جبهه ملی هم با 
مرحوم طالقانی و بازرگان روابط خیلی خوبی داشت. با مجاهدین خلق که هنوز 
نفاقشــان برملا نشده بود، روابط بهتری از چریک های فدایی خلق داشت. با من 
هم که می دانست مسلمانم و اهل نماز رابطه بسیار خوبی داشت و انتقادهایش 
از بیژن جزنی را با من در میان می گذاشــت. بــه همین دلیل بود که بعدها کنار 
هم قرار گرفتیم و گروه مبارزه مســلحانه تشکیل دادیم. بعد از ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ 
فعالیت علنی نداشــتیم. رئیس جمهور آمریکا، کندی ترور شــده بود و جانسون 
به جایش آمده بود و سیاســت فضای باز به پایان رســیده بود. فضا کاملا بسته 
شده بود. در این زمان جبهه ملی اعلام کرد که سیاستِ صبر و انتظار را در پیش 
خواهــد گرفت، به قــول فرنگی ها Wait And See . بعــد از آن تمام روزنامه ها 
را بســتند و احزاب تعطیل شد، اما روابط غیررســمی و محفلی من با مصطفی 
شــعاعیان و دوستان دیگر در جبهه ملی ادامه داشــت. تا اینکه در سال ۱۳۴۷ 

تصمیم گرفتیم یک گروه جبهه ای با مشی مبارزه مسلحانه تشکیل بدهیم».
مادرم گفت: «مبارزه مسلحانه؟» پدرم گفت: «آره، آمده بودند توی توتستان 
انبارک بزنند، اگر رفقایشــان مجبور شدند مدت ها آنجا پنهان شوند آذوقه داشته 
باشــند». نعش را گذاشته بودند در دالان پاسگاه و دایره  خون هر لحظه بزرگ تر 
می شد. سرگروهبان جمشیدی به من گفته بود با دوستش دعوا کرده. الان توی 
بازداشــتگاه اســت. با بیل زده توی ســرش. مادرم گفت: «چرا به این بیچاره ها 
شــلیک کرده؟ آنها که اسلحه نداشتند؟» پدرم گفت: «خودش می گوید ترسیده 
بکشــندش، اما من باور نمی کنم». مادرم گفت: «شک نکن. برای اینکه جای تو 
را بگیرد هر کاری می کند. حالا حتما برای این دســتگیری به او درجه می دهند». 
پدرم گفت: «به جهنم!» سرگروهبان جمشیدی گفت: «پشیمان است. رفیقش را 
با بیل کشته، برای همین است که زار می زند». صدای زندانی زنانه بود. پرسیدم: 
«زن اســت؟» گفت: «آره. از پشت زده توی سر رفیقش». پرسیدم: «برای چی؟» 
سیگارش را زیر پا له کرد و گفت: «چه می دانم توی توتستان چه کار می کردند».
بهزاد نبوی گفت: «اوایل ســال ۱۳۵۱ گروه مــا یعنی جبهه دموکراتیک ملی 
که اعضای آن من، مصطفی شــعاعیان، رضا عســگریه و پرویز صدری بودیم لو 
رفت، یا ما فکر می کردیم که لو رفته ایم. در هر صورت مخفی شدیم. در ساعت 
چهار صبح ســوم مرداد ۱۳۵۱ در خانه  اجاره ایِ قلعه مرغی دستگیر شدم. خانه 
بــالای بلندی تپه مانندی بود که به راحتی می شــد دورتادورش را محاصره کرد. 
تنها کاری که از دســتم برمی آمد این بود که ســیانوری را که داشتم گاز بزنم اما 
متأســفانه سیانور تاریخ مصرفش گذشته و فاسد شده بود و اثر نکرد. در ماشین 
که نشســتم بین بیم و امید دوباره شهادتینم را خواندم. بلند بلند می خواندم که 
ساواکی ها بشــنوند و فکر کنند سیانور خورده ام. با این کار می خواستم رفتنم به 
زندان را عقب بیندازم، چون به زندان که می رســیدم فورا پاهایم را می بستند و 
با کابل به کف پاهایم می زدند. خدا نصیبتان نکند، خیلی خوشــمزه است و آدم 
را زود به حرف می آورد. ســاواکی ها می دانستند که ســیانور را داخل دهانمان 
می گذاریم. ســریع انگشت انداختند و پوکه سیانور را از دهانم بیرون کشیدند. ما 
شــمع را آب می کردیم و سیانور را وسط آن می گذاشتیم که هر لحظه باز نشود. 
وقتی من را سوار ماشین کردند، سیانور را گاز زدم و شهادتینم را دوباره خواندم. 
وقتی دیدم اثر نکرد، بلندتر شــهادتین را تکرار کردم. من را فوری به بیمارســتان 
شماره دو ارتش سر تقاطع بهشتی و ولیعصر بردند. در همان حیاط دکتر آمد و 
چشم های مرا معاینه کرد و گفت چیزیش نیست. همین کار یک ساعت بازجویی 
مرا عقب انداخت و این تأخیر باعث شد بچه ها دیگر سر قرار نیایند. ما قرارهای 
چهارســاعته داشــتیم، منتها قرارهای قلابــی هم داشــتیم. به اضافه قرارهای 
ســلامتی و تماس. یعنی هر روز ســه بار قرار سلامتی را باید تیک می زدیم. قرار 
اصلــی را من تیک می زدم و مصطفی از طرف دیگر تیک می زد. این طور متوجه 
می شدیم که سالم هســتیم. این قرارها معمولا در باجه تلفن بود. علاوه بر این 
هر کدام یک قرار قلابی داشــتیم. من با یک ماژیک برای خودم تیک می زدم و با 

ماژیک رنگ دیگر برای مصطفی».
پــدرم گفت: «قهرمان قلابــی!» مادرم گفت: «قلابی یا واقعی، پاداشــش را 
می گیــرد. حالا درجه اش کِی می آید؟» پدرم گفت: «توی ســرش بخورد، هرچه 

دیرتر بهتر!».
بهزاد نبوی گفت: «بعد از چهار، پنج ســاعت قرار قلابی را لو دادم. نمی شد 
همان اول کار قرار را لو بدهم. آن قدر با کابل به پاهایم زده بودند که کف پاهایم 
پاره شــده بود. قرار را که لو دادم، رهایم کردند. روی همان تخت دست وپابسته 
در زیرزمین اوین تنهایم گذاشتند و به قولی کمی استراحت دادند. دو، سه ساعت 
طول کشــید تا از سر قرار برگردند. وقتی برگشــتند دوباره شروع به زدن کردند. 
گفتند فلان فلان شــده قرار قلابی را لــو داده ای. گفتم لابد خودتان بی احتیاطی 
کردید، آنها هم فهمیدند و نیامدند سر قرار. آنها چیزی نگفتند و هیچ وقت دیگر 

سراغ قرار اصلی را نگرفتند».
ســرگروهبان جمشــیدی جیپ ژاندارمری را توی تاریکی پیــش می راند، از 
هیجان ســر از پا نمی شناخت و دست اندازها را نمی دید. می خواست من را ببرد 
خانه خودشــان و بگذارد پیش زن و بچه اش و خودش بــا پدرم بروند جنازه و 
زندانــی را تحویل بدهند. نور جیپ توی تاریکی بالا و پایین می رفت و گاه افق و 
گاه بر درخت ها نور می تاباند. سایه درخت ها همچون اشباح به آسمان می رفتند 
و دوباره به زمین بازمی گشــتند و در تاریکی فرومی رفتند. سرگروهبان جمشیدی 
گفــت: «یــک روز به خودت افتخار می کنــی که کنار یک قهرمان نشســته ای». 
گفتم: «قهرمــان!» گفت: «خودم را می گویم. بزرگ که شــدی می فهمی با یک 
قهرمان واقعی بوده ای». دســت هایش فرمان را گرفته بود اما آشکارا می لرزید. 
گفتم: «چرا قهرمان هســتید؟ پدر من قهرمان نیســت؟!» خندید، سکوت کرد و 
با نوک ســبیل هایش بازی کرد و گفت: «نمی خواهد قهرمان باشــد، ولش کن». 
چشــم دوختم به جاده. اشــباح می آمدند و به شیشه های ماشین می خوردند و 
به تاریکی پرتاب می شــدند. سرگروهبان جمشیدی همان طور که زل زده بود به 
تاریکی با خودش گفت: «مبارزه مســلحانه. کور خوانده اند، مگر آدم هایی مثل 

ما مرده اند!».
بهزاد نبوی گفت: «بعید می دانم گروه ما برای مبارزه مســلحانه تحت تأثیر 
چریک های فدایی بوده باشــد. در آن بن بســت سیاســی تنها راه حرکت مبارزه 

مسلحانه بود».

مادرم گفت: «چرا دستگیرشــان نکرد؟ آنها که مســلح نبودند. این قتل عمد 
اســت!» ســرگروهبان جمشــیدی گفته بود: «دیر جنبیده بودم با بیــل کارم را 
می ساختند». گفتم: «با همان بیل که دوستش را کشت؟» نگاهی به من انداخت 
و گفت: «بچه ای؟ کدام بیل؟ من او را کشتم. داشتند فرار می کردند، ایست دادم 
اما توجه نکردند، شلیک کردم. از پشت خورد توی سر مرد و دختر هم ناچار شد 
بایســتد». لرزش دست هایش دور فرمان آشکارتر شده بود. گفت: «به پدرت نگو 
این ها را بهت گفتم !» بعد انگار که پشیمان شده باشد گفت: «الکی گفتم بابا!».

بهزاد نبوی گفت: «اولین بار در دوره دانشــجویی دســتگیر شدم، قبل از ۳۰ 
تیر ۱۳۴۰. من در جبهه ملی بودم. میتینگ ۲۸ اردیبهشت سال ۱۳۴۰ در میدان 
جلالیه بود. در آن زمان دویســت هزار نفر شــرکت کردند. بعد از آن خواستند 
اجتمــاع بعدی را برگزار کنند که نخســت وزیر وقت، علی امینی مخالفت کرد. 
زمانــی که اطلاعیــه میتینگ ۳۰ تیر را پخش می کردیم دســتگیر شــدم و مرا 
بــه زندان قزل قلعه بردند. بعــد از ۲۸ مرداد، اوین زنــدانِ خیلی فعالی نبود. 
قزل قلعه جزو بازداشتگاه های سیاســی به ریاست استوار ساقی بود که قبلا با 
زندانیان توده ای تند برخورد کرده بود، اما آن زمان می گفتند پشــیمان شــده و 
توبه کرده و با ما خیلی دموکراتیک برخورد می کرد، شاید هم چون جنس جبهه 
ملی با توده تفاوت داشــت. ما را به بازداشــتگاه عمومی قزل قلعه بردند. آنجا 
افراد شناخته شده ای مثل مرحوم فروهر و بازاریانِ فعال بودند، احمد سلامتیان 
از رفقای بنی صدر هم بود. یک ماه بیشــتر آنجا نماندیم. اعلامیه چســبان ها را 
خیلی نگه نمی داشــتند. محاکمه نشــده آزادم کردند. اما همان ســابقه سبب 
شــد ممنوع الخروج و ممنوع الاستخدام شــوم. بعد از فارغ التحصیلی هم به 
دلیل ســوابق سیاسی در شــرکت نفت اســتخدامم نکردند با اینکه قبول شده 
بودم. البته زمانی که فارغ التحصیل شــدم هم زمان بــود با راه اندازی یک خط 
مایکروویو بین ایران و ترکیه و پاکســتان که هر سه عضو پیمان سنتو بودند. بین 
این کشورها یک خط مایکروویو کشیده بودند که شرکت RCA  کانادا پیمانکارش 
بود و برای تحویل خط به پســت و تلگراف ایران یک دوره آزمایشــی گذاشــته 
بودند. خط باید ۲۴ ســاعت کار می کرد و در مدت شــش ماه میزان قطعی اش 
یک در ۱۰ هزار بود. برای رسیدن به این هدف، باید خیلی ها را بسیج می کردند. 
آگهی دادند و به قول خودشــان مهندس صفر کیلومتر الکترونیک اســتخدام 
کردنــد. رشــته من هم الکترونیک بود و با شــش نفر دیگــر از بچه هایی که با 
من فارغ التحصیل الکترونیک پلی تکنیک بودند، در این شرکت استخدام شدیم. 
البته به طور موقت شــش ماهه استخدام شــدیم. من را برای دوره آزمایشی به 
یزد فرســتادند. چون خوب از پس کار برمی آمدم تا موقعی که این شــرکت در 
ایران کار می کرد، مرا نگه داشتند. حدود یازده ماه در آنجا ماندم. حقوق خوبی 
می گرفتــم. ماهی دو هزار و پانصد تومانِ آن زمان حقــوق ثابت ما بود، روزی 
پنجــاه تومان هم فوق العــادهٔ خارج از مرکز می دادند. یعنــی در یزد که بودم 
ماهی چهار هزار تومان می گرفتم. خاله ام که آن زمان خانه می ســاخت برای 
ادامه خانه سازی اش از من پول قرض گرفت. سی، چهل تومان به خاله ام دادم 
که خدابیامرز هیچ وقت پس نداد. در یزد یک اتاق در خانه ای اجاره کرده بودم. 
اجاره  خانه ام سی تومان بود. خرجی نداشتم. بعد از اتمام آن پروژه به سربازی 
رفتم. از ۱۳۴۳ تا ۱۳۴۴ در شرکت RCA کار کردم، سال ۱۳۴۴ به خدمت سربازی 
رفتم و محل خدمتم مرکز پیاده  شــیراز بود. آن زمان خدمت ۱۸ ماه بود. ســپاه 
دانش و این ها نبود. خدمت وظیفه معمولی بود که ۹ ماه دوره دانشجویی بود 
و ۹ ماه دوره افســری. سپاهی ها چهار ماه و نیم دوره دانشجویی داشتند. ۹ ماه 
دانشــجویی در شــیراز بودم و به خاطر همان بازداشت به من درجه ندادند. از 
۹ ماه دوم پنج ماه هم گذشــت اما کمــاکان به من درجه ندادند. در مرکز پیاده 
شیراز بدون درجه راه می رفتم و کاری هم نمی کردم. چهار ماه آخر درجه ام آمد 
و به اداره مخابرات نیروی زمینی با درجه ســتوان دومی منتقل شدم. فروردین 
۱۳۴۶ از خدمت سربازی درآمدم. بازهم در جاهای دولتی به من کار نمی دادند. 
شــرکت IBM مهندس الکترونیک نیاز داشــت. آنجا اســتخدام شدم و از سال 
۱۳۴۶ تا آخر ۱۳۴۸ آنجا بودم. از سال ۱۳۴۹ با چهار نفر از دوستان هم دوره ای 
دانشــکده با سرمایه دویست هزار تومان شرکتی تأسیس کردیم. سهم هر کس 
پنجاه هــزار تومان عندالمطالبه بود. همین دوره کار سیاســی هم می کردم، اما 
به علت اینکه تحت نظر بودم و باید مخفی می شــدیم ناچار ســهام خود را به 
مرحوم مهندس هرندیان واگذار کردم که بچه مســلمان سیاســی بود اما اهل 
کار تشــکیلاتی نبود. وضع شرکت خوب شــده بود و یک دوره افزایش سرمایه 
داشتیم که به یک میلیون و پنجاه هزار تومان رسیده بود. شرکای من از چهار نفر 
به سه نفر رســیده بودند و سهم هر کدام ۳۵۰ هزار تومان ارزش اسمی سهام 
بود. اما بیشــتر ارزش داشت. من به همان قیمت ۳۵۰ هزار تومان سهام خودم 
را به هرندیان واگذار کردم. ۳۵۰ هزار تومان را هم در یکی از قبرهای قبرســتان 
دولت آباد چال کردم. ارتباطم با مصطفی شــعاعیان قطع شــده بود و متوجه 
نشده بودم پول را برداشته است یا نه، تا اینکه کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان 

خوشدل به زندان قصر آمدند. من ۱۸ ماه انفرادی بودم و بعد از آن که همدیگر 
را دیدیم گفتم من برای مصطفی پول گذاشــته بودم. آن زمان ۳۵۰ هزار تومان 
پول زیادی بود. پول را در نایلون پیچیده و کاملا غیرقابل نفوذ ساخته بودمش، 
منتها موش ها گوشــه های پول را کمی جویده بودند. مصطفی پول را برداشته 

بود. قبلا آدرس را به او داده بودم».
مادرم گفت: «آذوقــه این ها را موش نمی خورد؟» پدرم گفت: «تو چه فکرها 
می کنی زن. چریکی که عمرش شش ماه است برایش چه فرقی می کند غذایش 
را موش بخورد یا کس دیگری». من گفتم: «جنازه آدم ها را هم موش می خورد؟» 
پــدرم نگاهی به مادرم کــرد و گفت: «برای موش ها فرقی نــدارد. آذوقه آذوقه 
اســت». گفتم: «دوست ندارم جنازه ام را موش بخورد». پدرم گفت: «موش ها به 
بعضی از آدم ها شــرف دارند». مادرم گفت: «دختر بیچاره را چقدر در زندان نگه 

می دارند؟» پدرم گفت: «کاری نکرده، انبارک زده. آزادش می کنند».
بهزاد نبوی گفت: «اوایل شروع انقلاب ۴ آبان ۱۳۵۷ زندانیان را دسته جمعی 
آزاد می کردند. آزادی هم به ترتیب حبس بود. شهید رجایی چهار سال محکوم 
بود و ۴ آبان آزاد شــد. من ده ســال حکم داشــتم، در دادگاه اول به من حکم 
ابد داده بودند، چون مادرم خیلی تلاش کرده بود. او رئیس مدرســه پرســتاری 
فیروزگر بود. توانسته بود از همین طریق با اشرف پهلوی تماس بگیرد و شفاعت 
مرا بکند که اعدام نشوم. دادگاه دومم در اثر تلاش های مادرم به ده سال کاهش 
پیدا کرد. ما با گروه دوم در ۱۰ آذر ۱۳۵۷ آزاد شــدیم. از زندان که آزاد شــدم، با 
صادق نوروزی در زندان قرار تماس ســلامتی گذاشته بودیم و از آن طریق باهم 
دیدار کردیم. کمیته مرکزی ۲۳ بهمن تشکیل شد، مرحوم مهدوی کنی سرپرست 
آن بود. بــرادر صادق نوروزی، یعنی اصغر نوروزی چون به مهدوی کنی نزدیک 
بود به کمیتــه مرکزی راه پیدا کردیم، منتها به عنــوان نگهبان. کم کم در همان 

زمانِ مهدوی کنی، عضو شورای کمیته مرکزی شدیم».
پدرم گفت: «درجه اســتوار جمشیدی آمده است. با این ترفیع درجه او بالاتر 
از من اســت. یا باید انتقالی بگیرم یا زیر دســت او خدمــت کنم». مادرم گفت: 
«انتقالی بگیر برویم تهران. خدا را شکر برایت مشکلی پیش نیامده است». پدرم 

سکوت کرد و از اتاق بیرون رفت.
بهــزاد نبوی گفت: «بعد از زندان با شــهید رجایی هفتــه ای یک بار دیدار 
داشتیم. دفتر ســازمان مجاهدین انقلاب در خیابان شهدا روبه روی ساختمان 
مجلس جدید بود. روبه روی آن ساختمان حزب رستاخیز بود که بعد از انقلاب 
مصادره و به ما داده شده بود. دفتر سازمان مجاهدین انقلاب آنجا بود. شهید 
رجایی هفته ای یک روز به آنجا می آمد و ارتباط خوب و نزدیکی داشــتیم. در 
زندان قصــر و اوین هم با هم بودیم. در زندان تیمــی جلوی مجاهدین خلق 
درســت کرده بودیم: من، صادق نوروزی، شهید رجایی و حسین منتظرحقیقی 
که جزو طرفداران شــهید شریعتمدار بود. بعد از زندان هم ارتباطمان را با هم 
حفظ کردیم. یک روز شــهید رجایی در جلســه مجاهدین انقلاب به من گفت 
بهزاد می دانی چه شــده؟ امروز به من پیشنهاد نخست وزیری داده اند. دوتایی 
غش غش خندیدیــم. هرچه صفر کیلومتر بود نخســت وزیر و وزیر می کردند. 
شــهید رجایی هم از همان گروه بود، یک دبیر آموزش وپرورش بود. در کمیته 
مرکــزی هم کار می کرد. در انتخاب وزرایش شــرکت داشــتم. با کســانی که 
به عنوان وزیر تعیین می شدند مصاحبه می کردم. کابینه که معرفی شد من هم 
به عنوان وزیر مشــاور در امور اجرایی تعیین شدم. همان زمان در مصاحبه ای 
گفتم مشاور در امور اجرایی آچارفرانسه است. بنی صدر به عنوان رئیس جمهور 
با چهار نفر از ما مخالفت کرد. با من، مرحوم نوربخش، وزیر اقتصاد و دارایی و 
میرحسین موسوی، وزیر خارجه. آن دیگری را یادم نمی آید. آن موقع روابطمان 
با جامعه روحانیت مبارز و مدرســین خوب بود. یک روز مرحوم انواری و شیخ 
محمد یزدی آمدند ســراغم و گفتند فلانی ما رضایت بنی صدر را گرفته ایم که 
با حضور تــو موافقت کند، منتها گفته یک عفونامه بنویســد که قبولش کنم. 
حالا تو هم بیا یک چیزی بنویس. بالاخره با اصرار آنها نوشــتم، تعهد می کنم 
که هرگز در مقابل رئیس جمهور قانونی کشــور نایســتم. ایــن نامه را بردند و 
خوشــحال برگشــتند، چون بنی صدر موافقت کرده بود و به این صورت ایشان 
مــرا به عنوان عضــو کابینه پذیرفــت و در دولت وزیر مشــاور در امور اجرایی 
شــدم. ستاد بسیج که تشــکیل شــد، دولت من را به عنوان سرپرست انتخاب 
کرد و وقتی مســئله بیانیه الجزایر پیش آمد، به عنوان مســئول انتخاب شدم. 
در دولت میرحســین موسوی کماکان وزیر مشــاور در امور اجرایی، سخنگوی 
دولت و سرپرســت ستاد بسیج ماندم، اما بعدها به وزارت صنایع سنگین رفتم 
که تازه تشکیل شده بود. با بنی صدر از دوره دانشجویی آشنا بودم. او در کمیته 
ملــی فعال بود. عضو جبهه ملی دانشــکده حقوق بود. در زندان قزل قلعه با 
احمد ســلامتیان هم بند بودم که او رفیق بنی صدر بود. همان موقع سلامتیان 
می گفت بنی صدر خودش به او گفته اولین رئیس جمهور ایران است. آن زمان 
ما عقلمان به این چیزها نمی رسید. نمی فهمیدیم این حرف ها اصلا یعنی چی. 

بعد فهمیدیم آدم بسیار فرعون مسلکی است و خیلی خودخواه و متکبر است. 
آخر هم کبر و غرور کار دســتش داد. می خواســت همه جا رئیس کل باشــد. 
یادم است من که رئیس شورای سرپرستی صداوسیما بودم، در شورای انقلاب 
پیشــنهاد عزل ما را از عضویت در شورای سرپرستی داده بود. علت اختلاف ما 
با بنی صدر معلوم بود، در جریان انتخابات ریاســت جمهوری ما شیطنت کرده 
بودیم تا حســن حبیبی به جای بنی صدر انتخاب شود. ما را به شورای انقلاب 
دعوت کردند، بنی صدر رئیس شــورا بود. خیلی تندوتیز علیه ما صحبت کرد. 
کل شورای سرپرستی را عزل کرد که موسوی خوئینی ها، احمد عزیزی و ابراهیم 
پیراینده که بخش اداری بود و من. نفر پنجم یادم نیســت. همان جا خطاب به 
بنی صدر گفتم این آقا خیال می کند اینجا مدرســه است و ایشان مبصر هستند، 
هی می گویــد اخطار کرده ام، تذکر داده ام! تو کی هســتی کــه این طور حرف 
می زنی؟ اصلا ما کل صداوســیما را نخواســتیم. خیلی سرشاخ شدیم، طوری 
که وقتی صحبت من تمام شــد، مرحوم قطــب زاده که آن زمان ضد بنی صدر 
بود آمد روی کاناپه کنارم نشســت و گفت: خوب حالش را گرفتی! البته ایشان 
هم همان مشکل بنی صدر را داشت. اول انقلاب که در صداوسیما به دیدارش 
رفتم، به من گفت چپی ها علیه من خیلی تظاهرات می کنند، می توانی به نفع 
من تظاهراتی ترتیب بدهی؟ من آن زمان در ســازمان مجاهدین انقلاب بودم. 
خیلــی بریده ام. دیدم او هم می خواهد از طریق من زنبوری خودش را باد کند. 
خلاصه اینکه بنی صدر تفرعن و خودخواهی داشــت و دیدگاه و اصول برایش 
مهم نبود. بــا قطب زاده که کارد و پنیر بودند رفیق شــد. با نهضتی ها هم که 

خیلی علیه ما بودند رفیق شد».
پدرم کلافه بود. انگار انتظار خبری را می کشــید. چند بار با ستوان جمشیدی 
که حالا ستوان یکم جمشیدی شده بود، درگیر شده بود. نمی دانستم برای چی. 
فقط یک بار شــنیدم به مادرم گفت: «آدم فروش است مرتیکه». بعد کم کم آرام 
شد و روزها در خانه می ماند و به پاسگاه نمی رفت. اغلب او را در ایوان می دیدم 
که ســیگار می کشد و با اینکه ناراحت به نظر می رســید، اما آرامش عجیبی در 
چشــم هایش موج مــی زد. برای اولین بار بود که به مــادرم گفت: «بچه ها باید 
به دانشــگاه بروند. اوضاع باید عوض شود، یک دست صدا ندارد». مادرم فقط 

نگاهش می کرد.
بهزاد نبوی گفت: «از زندان که درآمدیم دنبال ایجاد تشــکل بودیم. همه ما 
در زندان تشکیلاتی داشتیم. شهید رجایی، صادق نوروزی، حسین منتظرحقیقی، 
قدیانی و من. بعدها هم کســان دیگری به ما اضافه شدند. مصطفی تاج زاده و 
حسن واعظی در گروه فلق بود. مرتضی الویری در گروه فلاح. ما هم عنوان امت 
واحده را برای خودمان تعیین کردیم. در منصورون، محســن رضایی و ذوالقدر 
بودند که کار مســلحانه کرده و یکی دو تا ســاواکی را ترور کرده بودند. مرحوم 
شــهید بروجردی در گروه صف بود و حســین صادقی که وزارت خارجه ای بود 
جزو ســردمداران بود. علی عسکری که مدتی در صداوسیما بود و حسین فدایی 
که جــای ناطق نوری را در بازرســی بیت گرفت عضو بدر بودنــد. از زندان که 
خارج شــدیم مجاهدین خلق تنها گروه فعال پــای کار بودند. همه این گروه ها 
صــف، منصورون، بدر، امت واحده، فلق، فــلاح و... ضد مجاهدین خلق بودند. 
وجه اشــتراک ما ضدیت با مجاهدین خلق بود. درواقع دشمن مشترک داشتیم. 
بالاخره در ســال ۵۸ مراســمی در دانشــگاه تهران برگزار کردیم که بنی صدر و 
جلال الدین فارســی و قطب زاده به عنوان ســخنران دعوت شــدند و ســازمان 
مجاهدین انقلاب اســلامی را شــکل دادیم که مجاهدین خلــق به متلک به ما 

سازمان مجاهدین بعد از انقلاب می گفتند».
پدرم یک روز از پاســگاه آمد. لباس های نظامی اش را درآورد و کت و شلوار 
پوشید و گفت دیگر این لباس ها را نمی پوشد. پدرم را به مرکز احضار کرده بودند. 
ستوان یکم جمشــیدی پرونده ای با این مضمون برایش ساخته بود که در برابر 
گروه های مســلح مماشات به خرج می دهد. چند روز بعد پدرم به تهران رفت و 

وقتی برگشت، گفت تمام، خیالم راحت شد.
بهزاد نبــوی گفت: «یک روز در مدرســه رفــاه صدای تیراندازی شــنیدیم. 
به ســرعت اسلحه ها را برداشــتیم و رفتیم به طرف صدا. بعد فهمیدیم مرحوم 
خلخالی در پشــت بام مدرسه، خسروداد را که زندانی ما بود، اعدام کرده است. 
بالای پشــت بام که رفتیم دیدیم هفت، هشــت تــا جنازه افتاده که یکی شــان 
خســروداد بود. ما در جریان اعدام ها نبودیم. ممکن اســت خسروداد مستحق 
اعدام بوده باشــد، ولی درست نبود که همین طوری در پشت بام اعدامش کنند. 
نمی دانم چه کســی شلیک کرد، شاید هم خلخالی خودش این کار را کرده بود. 
مرحوم مهدوی کنی وقتی این خبر را شــنید خیلی عصبانی شــد. آن موقع او از 

همه ما لیبرال تر بود».
وســایلمان را بار کامیون کردیم. از بالای کامیون به پاسگاه و به درخت ها که 
در افق روســتا قرار داشت خیره شــدم. حتما دلم برای این روستا تنگ می شود، 

حتی برای شب هایش که پر از کابوس و اشباح بود.
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